
صورت  سورئاليست  گروه  از  دالي  كردن  بيرون  براي  محاكمه‌اي   1934 در 
اندربرتون احساس  زيرا  مي‌گيرد و توسط رهبر جنبش سورئاليسي طرد مي‌شود 

مي‌كرد كه او خيلي تجاري شده 
است و تغيير رفتار در او صرفاً 
به  حد  از  بيش  توجه  خاطر  به 
ترديدي  البته  است  خودش 
خود  به  بسيار  او  كه  نيست 
مي‌باليد تا  آن‌جا كه زندگي نامه 
يك  »خاطرات  نام  با  را  خود 
نابغه« منتشر كرد. در سال 1937 
شروع  اسپانيا  داخلي  جنگ  كه 
بيانيه‌اي  و  رفت  ايتاليا  به  شد 
حق  و  تفكر  استقلال  بر  مبني 
حقوقش  برداشتن  بشري  مسلم 
در  زمان  همين  در  كرد.  منتشر 
نيويورك،  بين‌المللي  نمايشگاه 
نمايشگاهي به نام روياي ونوس 
برگزار  زيبايي(  و  عشق  )الهه 
كرد. با وقوع جنگ جهاني دوم 
سالوادور دالي و گالا براي چند 
سالي در ايالات متحده سكونت 

نقاشي،  در  او  رئاليست  روياي  كه  جايي  كردند، 
كاري  دوره  و  شد  رو  روبه  زيادي  موفقيت‌هاي  با 
كلاسيك خود را شروع كرد و آن در دوره‌اي بود كه 
دالي »راز زندگي سالوادوردالي« را نوشت و در سينما، 
تئاتر، اپرا و باله كار كرد. در دهه 1940 روي اهميت 
از  يكي  بعد  به  آن  از  و  كرد  كار  پرتره  ملايم  سبك 
معروفترين نقاشان زمان شد. سورئاليست‌ها كه ازدالي 

دور شدند مجله اختصاصي خود را انتشار دادند.
در سال 1944 اولين رمان دالي به نام 
در  رسيد.  چاپ  به  پنهان  صورتهاي 
سال 1945 همراهي با آلفرد هيچكاك 
توليد فيلم افسون شده را در پي داشت 
و در 1946 تعدادي نقاشي براي والت 
ديزني كشيد و در 1948 براي زندگي 
سالهاي  طول  در  برگشت.  اروپا  به 
1950 تا 1960 مذهب، تاريخ و علم 
موضوعات  ميان  در  را  بيشتري  جاي 
كار  از  چه  اگر  كردند.  اشغال  آثارش 
نشان  براي  نيز  عاشقانه  موضعات  در 
دادن خاطرات كودكي فروگذار نكرد. 
بنابراين در طي اين سال‌ها اين هنرمند 
خيابان،  مسيح  مانند  معروفي  آثار 
يوحناي صليب،گالايتاي كُره ها، جسم 
توسط  آمريكا  كشف  هيپركوبوس، 
كرستيف كلمب و شام آخرخلق كرد 
و نمايشگاه‌هايي در توكيو، واشنگتن، 
بارسلون  و  مادريد  لندن،  پاريس، 
 1974 سال  طول  در  نمود.  برگزار 
در  را  دالي  تئاتر  موزه  دالي  سالوادور 

فيگرز بر پا كرد كه مجموعه خانه‌هاي اين محل از آغاز كار اين هنرمند در آثارش 
در  مرگ همسرش  و  پورتليگات  در  زندگي  سالي  از چند  بعد  و  مي‌شوند  ديده 
سال 1982 براي مدتي در پابل كستل زندگي كرد و بنياد گالا – سالوادوردالي در 
سال 1983 به عنوان مؤسسه‌اي براي حفاظت، گرداندن و ترويج ميراث ذهني و 
هنري‌اش تأسيس كرد و در همين سال آخرين تابلوي خود را كشيد و در بيست و 
سوم ژوئن 1989 در سن هشتاد و چهارسالگي در فيگرز از دنيا رفت و در نزديكي 

موزة تئاتر دالي به خاك سپرده شد.
جنبش  نماد  جايگاه  در  تنهايي  به  مي‌توان  را  دالي  حافظه  ماندگاري  تابلوي 
سوررئاليستي قرارداد. از جمله تابلوهاي معروف ديگر او ساعت‌هاي ذوب شده 
است كه نشانگر پيچاندن عجيب زمان است كه وقتي وارد مرحله رويا مي‌شويم 

به نظر  تابلو است  اتفاق مي‌افتد. تصوير چهرة مرد طراحي شده كه در مركز 
مي‌رسد كه خود دالي باشد و دورنماي منظره‌اي كه در پشت صحنه است احتمالاً 
زادگاه او را نشان مي‌دهد. تابلوي 
تعادل  در  همچنين  دالي  خواب 
عاريه‌اي پيشنهادي موفق است و 
تصور مي‌كنيم كه اگر يكي از پايه‌ها 
بيفتد خيال‌پرداز بيدار خواهد شد. 
به  ارجاع  مواقع  اغلب  در  دالي 
موضوعاتي كرد. كه در تاريخ هنر 
تكرار شده است و وسوسه خيابان 
تعداد  هميشگي  موضوع  آنتوني 
هنرمندان  خيال‌پردازي  از  زيادي 
دوره رنسانس به عنوان مثال ماتايز 
گرانوالد بود و تابلوي زيباي ديگر 
نرگس‌ها  دگرديسي  سالوادور 
است كه بيانگر ايدة سوررئايستي 
اوست حكايت از موضوع قديمي 
را دارد كه در مورد جوان زيبايي 
انعكاس عكش خودش  كه  است 
را در استخر آب تحسين مي‌كند. 
شايد  تريدور  هالوسنيوگينك 
فكر  چندين  گرفتار  كه  است  تابلودالي  موفق‌ترين 
به  را  نقاشي  از  كامل  تحليل  يك  و  شده‌است  پنهان 
كه  است  مبارز  يك  آن  مركز  در  اصولاً  دارد.  همراه 
پنهان  دي‌ميلو  ونوس  تكراري  نمايش  در  صورتش 
شده است. همچنين يك تصور مخفي از گلوله در يك 
چهارم سمت چپ در قسمت پايين تابلو وجود دارد 
و تصويري از يك پسربچه )احتمالاً پرتره خودش در 
بچگي  پسر  دوره  لباس  اينكه  به خاطر  است  بچگي 

اوست( در آن ديده مي‌شود.
و تصوير عيسي بر روي صليب تابلوي 
قدرتمند ديگري است. نوآوري در يك 
صليب شناور كه بدن مسيح را تقسيم 
مي‌كند و گويي كه به يك بعد خيالي 
دهندة  تكان  وجه  يك  مي‌برد،  ديگر 
نقاشي اين است كه تصوير نشان داده 
يرتره خودش  كه  مي‌آيد  نظر  به  شده 
باشد و فرد ديگري كه در ستايش او 
گالا  همسرش  مي‌تواند  است  ايستاده 
باشد )كه اغلب در نقاشيهايش حضور 

دارد(
دالي در زندگيش بسيار پركار بود،‌ در 
حاليكه صدها تابلوي نقاشي و عكس 
همچنين  است.  كرده  خلق  را  چاپي 
كتابهاي  سورئاليست،  فيلم‌هاي 
برجسته و هنردستي جواهر سازي را 
نيز ارائه كرده و علاوه بر اينها مجموعه 

تئاترهاي مختلفي را نيز ساخت.
ادبيات،  تاريخ،  از  سالوادوردالي 
مذهب، اسطوره‌شناسي و علوم سياسي 
و روانشناسي براي شكل دادن به آثارش استفاده كرد و به اين صورت نقاشي را از 
فاجعة ميانه‌رو بودن در هنر مدرن نجات داد. منحصر به فرد بودن او با رفتارهاي 
تكان دهنده‌اش بخشي از شهرت اوست و تنها كافي است كه به عكس او )باسيل 
تاب خوردة بلند و نگاه ديوانه‌وارش( نگاه كنيم تا به غير معمول بودن او پي ببريم. 
تعداد زيادي از مردم از دالي به عنوان يك نقاش ديوانه يا نقاشي كه مشكلات ذهني 
دارد ياد مي‌كنند اما حقيقت اين است كه او بدون شك يك نابغه بود و به خاطر 

متفاوت بودن افكارش با ديگران نبايد او را ديوانه خطاب كرد..
»هر صبح كه از خواب بيدار مي‌شوم، شادي دلپسندي را تجربه مي‌كنم. شادي ناشي 
از سالوادوردالي بودن – و با شعف از خودم مي‌پرسم، امروز سالوادوردالي قصد 

انجام چه كارهاي فوق‌العاده‌اي را دارد؟«
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مذهب،  ادبيات،  تاريخ،  از  سالوادوردالي 
اسطوره‌شناسي و علوم سياسي و روانشناسي 
براي شكل دادن به آثارش استفاده كرد و به 
اين صورت نقاشي را از فاجعة ميانه‌رو بودن 

در هنر مدرن نجات داد


